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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

۱۴۰ ميليون تن كالا در بهار جابه‌جا شد
حمل‌ونقل جاده‌اي در بهار امسال، جابه‌جايي 
بيش از ۱۴۰ ميليون تن كالا را به ثبت رســاند 
كه بخش قابــل توجهي از تأميــن مواد اوليه 
صنايع، محصــولات كشــاورزي، نهاده‌هاي 
دامي، كالاهاي اساســي و مصالح ساختماني 
را دربر مي‌گيرد و صدور ۹ ميليون بارنامه نيز 
از استمرار فعاليت ناوگان حمل‌ونقل عمومي 
در زنجيره تأمين و توزيــع كالا حكايت دارد 
كه تداوم توليد، تأمين بــازار و گردش كالا در 
اقتصاد كشور به عملكرد آن گره خورده است. 

     
تازه‌ترين آمار منتشرشــده از عملكرد ســه‌ماهه 
نخست سال، از جابه‌جايي ۱۴۰ميليون‌و‌۴۰۰ هزار 
تن انواع كالا در شبكه حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي 
كشور خبر مي‌دهد كه با صدور ۹ميليون بارنامه به 
ثبت رسيده و بخش مهمي از جريان مبادله كالا را 

دربر گرفته است. 
بارنامه، سند رسمي حمل كالا محسوب مي‌شود و 
بدون صدور آن، امكان ثبت و رهگيري محموله در 
شبكه حمل‌ونقل عمومي وجود ندارد. از همين رو، 
تعداد بارنامه‌هاي صادرشده، يكي از شاخص‌هاي 
سنجش حجم فعاليت ناوگان باري به شمار مي‌آيد 
و ثبت ۹ميليون بارنامه در سه ماه نخست امسال، 
بيانگر آن است كه كاميون‌ها، كشــنده‌ها و ساير 
ناوگان باري، همچنان سهم اصلي جابه‌جايي كالا 
در كشــور را بر عهده دارند كه از تأمين مواد اوليه 
كارخانه‌ها آغاز مي‌شــود و تا توزيع كالا در مراكز 

مصرف ادامه پيدا مي‌كند. 
تركيب كالاهاي حمل‌شــده نيز اهميت ويژه‌اي 
در تحليل وضعيــت اقتصاد دارد. بــه طوري كه 

بيشترين حجم حمل به گروه كالاهاي ساختماني 
و معدني اختصــاص يافته اســت و در اين مدت، 
۴۹ميليون‌و‌۱۰۰هزار تن انواع مصالح ساختماني، 
مواد معدنــي و محصولات وابســته در جاده‌هاي 
كشور جابه‌جا شــده اســت و اين گروه كالا، مواد 
اوليه بســياري از صنايع پايين‌دســتي را تشكيل 
مي‌دهد و انتقال مستمر آن، ادامه فعاليت پروژه‌هاي 
عمراني، كارخانه‌هاي سيمان، فولاد، صنايع معدني 

و واحدهاي توليدي را امكان‌پذير مي‌كند. 
پس از آن، كالاهاي كشــاورزي، دامي و غذايي 
قرار دارند كه ســهم آنها بــه ۲۸ميليون‌و‌۱۰۰ 
هزار تن رسيده است و اين گروه، بخش مهمي 
از كالاهاي مصرفي روزانه مردم را شامل مي‌شود 
و جابه‌جايي به‌موقــع آن، در تأمين بازار نقش 
مســتقيمي دارد. البته بســياري از محصولات 

كشــاورزي، به دليل ماهيت فسادپذير، بايد در 
كوتاه‌ترين زمان ممكن از مــزارع و مراكز توليد 
به بازارهاي مصرف منتقل شوند. به همين دليل، 
حمل‌ونقل جاده‌اي همچنــان مهم‌ترين حلقه 
اتصال ميان توليدكننده و مصرف‌كننده در اين 

بخش محسوب مي‌شود. 
سهم كالاهاي اساسي نيز در آمار سه‌ماهه نخست 
سال قابل توجه اســت. به طوري كه در اين مدت، 
۵ميليون‌و‌۵۰۰ هزار تن كالاي اساسي و نهاده‌هاي 
دامي پس از تخليه در بنادر كشور، از سوي ناوگان 
حمل‌ونقل عمومي به نقاط مختلف منتقل شــده 
اســت و بخش عمده اين محموله‌ها را كالاهايي 
تشكيل مي‌دهند كه تأمين مستمر آنها براي صنايع 
غذايــي، دامداري‌ها، مرغداري‌هــا و بازار مصرف 
اهميت دارد و انتقال سريع اين اقلام از بنادر به مراكز 

نگهداري و واحدهاي توليدي، از توقف در زنجيره 
تأمين جلوگيري مي‌كند و هزينه‌هاي انبارداري و 

رسوب كالا را نيز كاهش مي‌دهد. 
  حمل‌ونقل، حلقه اتصال توليد تا بازار

آمــار جابه‌جايــي كالا بايــد در كنار ســاختار 
حمل‌ونقل كشور مورد بررسي قرار گيرد؛ چراكه 
كشــورمان به دليــل گســتردگي جغرافيايي، 
پراكندگي مراكز توليد و فاصله قابل توجه ميان 
بنادر، شــهرك‌هاي صنعتي و بازارهاي مصرف، 
وابســتگي بالايي به حمل‌ونقل جاده‌اي دارد و 
بخش بزرگي از واحدهاي توليدي نيز دسترسي 
مســتقيم به شــبكه ريلي ندارند و انتقال مواد 
اوليه و محصولات خود را از طريق كاميون انجام 
مي‌دهند. به همين دليــل، افزايش يا كاهش در 
ظرفيت ناوگان باري، مســتقيماً بر هزينه توليد، 
قيمت تمام‌شــده كالا و ســرعت تأمين بازار اثر 
مي‌گــذارد. نگاهي به تركيــب كالاهاي جابه‌جا 
شده نيز همين واقعيت را تأييد مي‌كند؛ چراكه 
سهم بالاي كالاهاي معدني و ساختماني، استمرار 
فعاليت صنايع مــادر را منعكس مي‌كند و حجم 
قابل توجــه محصولات كشــاورزي و غذايي نيز 
بيانگر نقش ناوگان جاده‌اي در تأمين نياز روزانه 
بازار است و از سوي ديگر انتقال كالاهاي اساسي 
از بنادر به استان‌هاي مختلف نيز حلقه ديگري از 
همين زنجيره به شــمار مي‌رود زيرا واردات اين 
اقلام تا زماني كه به مراكز مصرف نرســد، عملًا 
نقشي در تنظيم بازار نخواهد داشت. در كنار حجم 
جابه‌جايي كالا، استمرار فعاليت ناوگان حمل‌ونقل 
نيز اهميــت دارد. به طوري كه هزاران شــركت 
حمل‌ونقل، پايانه بار، راننده و مالك ناوگان، در اين 

چرخه فعاليت مي‌كنند و طبعاً وقفه در عملكرد 
آنهــا، پيامدهاي خــود را در بخش‌هاي مختلف 
اقتصاد آشــكار مي‌كند. از هميــن رو، پايداري 
اين شبكه، بخشي از زيرســاخت اقتصاد كشور 

محسوب مي‌شود. 
  لزوم نوســازي ناوگان در كنار افزايش 

بهره‌وري
با وجود حجم بالاي جابه‌جايــي كالا، فعالان اين 
بخش همچنان بر ضرورت نوسازي ناوگان و كاهش 
هزينه‌هــاي حمل‌ونقل تأكيد دارنــد و معتقدند 
ميانگين عمر بخشــي از كاميون‌هاي فعال كشور 
بالاست و فرسودگي ناوگان، مصرف سوخت، هزينه 
تعميرات، زمان توقف خــودرو و هزينه حمل كالا 
را افزايش مي‌دهد و بايد در چنين وضعي، ارتقاي 
بهره‌وري ناوگان، توسعه مراكز لجستيكي، تسهيل 
دسترسي به قطعات، نوسازي كاميون‌هاي فرسوده 
و استفاده بيشتر از سامانه‌هاي هوشمند حمل‌ونقل، 
از مهم‌ترين اقداماتي باشد كه بر كيفيت خدمات 
اين بخش اثــر خواهد گذاشــت. در مجموع آمار 
سه‌ماهه نخست سال، وضعيتي از استمرار جريان 
حمل كالا در كشور ارائه مي‌دهد، اما ارزيابي كامل 
عملكرد اين بخش، به مقايسه با دوره‌هاي مشابه و 
بررســي روندهاي فصلي نيز نياز دارد. با اين حال، 
ثبت جابه‌جايي ۱۴۰ميليون‌و‌۴۰۰هزارتن كالا و 
صدور ۹ميليون بارنامه، بيانگر آن است كه ناوگان 
حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي همچنان بار اصلي انتقال 
كالا ميان مراكز توليد، بنــادر، انبارها و بازارهاي 
مصرف را بــر دوش دارد و تــداوم آن، براي حفظ 
جريان توليد، توزيع و تأمين كالا در اقتصاد كشور، 

نقشي تعيين‌كننده دارد. 

»عقيده راسخ دارم، 

هادي اسماعيلي
  گزارش یک

همــه  نظـــــر 
ي  س‌ها شــنا ر كا
اقتصادي صاحب‌نظر ما هم همين است كه اگر 
مردم وارد ميدان اقتصاد بشوند، بخصوص اگر 
وارد ميدان توليد بشــوند، توليد جهش پيدا 
مي‌كند؛ توليــد كه جهش پيدا كرد، كشــور 
ثروتمنــد مي‌شــود، آحاد مــردم ثروتمند 

مي‌شوند.« 
 اين گزاره، بخشي از بيانات رهبر شهيدمان در 
ديدار دو سال قبل با كارگران است و مروري بر 
شاخص‌هاي رسمي اقتصاد كشورمان كه از تورم 
بالا، رشــد محدود اقتصادي و مشاركت پايين 
در بازار كار حكايــت دارد، ضرورت حركت در 
اين مسير را دوچندان مي‌كند و اين واقعيت را 
پيش روي سياستگذاران قرار مي‌دهد كه بدون 
گشودن ميدان توليد به روي مردم، دستيابي 
به رشد پايدار و اشتغال فراگير دشوار و حتي 
ناشدني خواهد بود. از همين رو، فراهم كردن 
زمينه حضور مردم در سرمايه‌گذاري و توليد، 
امروز بيش از هر زمان ديگري به يك ضرورت 

اقتصادي تبديل شده است. 
     

مرور شــاخص‌هاي رسمي اقتصاد كشــورمان، از 
اســتمرار چند چالش مهم اقتصادي حكايت دارد. 
به طوري كه نرخ تــورم مصرف‌كننده به ۶۲درصد 
رسيده است؛ يعني هزينه خريد كالاها و خدماتي 
كه يك خانوار براي زندگي روزمره به آن نياز دارد، 
به طور متوســط نسبت به دوره مشــابه سال قبل 
۶۲درصد افزايش يافته است. در كنار آن، نرخ تورم 
توليدكننده نيز 51/2 درصد ثبت شــده است. اين 
شاخص نيز تغييرات قيمت كالاها و خدمات را در 
مرحله توليد اندازه‌گيــري مي‌كند و به بيان ديگر، 
افزايش هزينه‌هايي را نشان مي‌دهد كه توليدكننده 
براي تهيه مواد اوليه، انرژي، حمل‌ونقل، دستمزد و 
ساير نهاده‌هاي توليد پرداخت مي‌كند و قاعدتاً اين 
شاخص هر ميزان در سطوح بالا باقي بماند، كاهش 
تورم مصرف‌كننده نيز با دشــواري بيشتري همراه 
خواهد بود؛ زيرا توليدكننده ناچار اســت بخشي از 
هزينه‌هاي خود را در قيمت نهايي كالا منعكس كند. 
همزمان، نرخ رشد اقتصادي كشــورمان در سال 
۱۴۰۴، 0/2 درصد اعلام شــده اســت. معمولاً در 
ادبيات اقتصادي، رشد اقتصادي به معناي افزايش 
ارزش كالاها و خدمات توليدشده در يك كشور طي 
يك دوره زماني مشخص اســت و هنگامي كه اين 
نرخ در محدوده نزديك به صفر قرار مي‌گيرد، مفهوم 
آن اين است كه اقتصاد عملًا از ظرفيت لازم براي 
توســعه فعاليت‌هاي مولد، افزايش اشتغال و رشد 
درآمد ملي برخوردار نيست و چنين نرخي، فاصله 
زيادي با ميزان رشــدي دارد كه بتواند پاسخگوي 
نيازهاي اقتصادي يك كشور با جمعيت نزديك به 

۸۷ميليون نفر باشد. 
در كنار اين شــاخص، نرخ مشاركت اقتصادي نيز 
40/6 درصد ثبت شده اســت و اين عدد، يكي از 
مهم‌ترين شاخص‌هاي بازار كار محسوب مي‌شود، 
اما كمتر مورد توجه افــكار عمومي قرار مي‌گيرد؛ 
چراكه نرخ مشــاركت اقتصادي، ســهم افرادي را 
مشخص مي‌كند كه در سن كار قرار دارند يا شاغل 
هستند يا براي يافتن شغل تلاش مي‌كنند. به زبان 
ساده، از هر ۱۰۰نفر كه از نظر سني امكان فعاليت 
اقتصادي دارند، حدود ۴۱نفر وارد بازار كار شده‌اند 

و نزديك به ۵۹ نفر خارج از اين چرخه قرار دارند. به 
همين دليل، بررسي نرخ بيكاري بدون توجه به نرخ 
مشاركت اقتصادي، ارزيابي دقيقي از وضعيت بازار 

كار به دست نمي‌دهد. 
نرخ بيكاري نيز در سال ۱۴۰۴ معادل 7/5 درصد 
اعلام شده اســت، اما معني اين شــاخص زماني 
خودنمايــي مي‌كند كــه در كنار نرخ مشــاركت 
اقتصادي تحليل شود و هر ميزان تعداد بيشتري از 
افراد از جست‌وجوي كار منصرف شوند يا اساساً وارد 
بازار كار نشوند، نرخ مشاركت كاهش پيدا مي‌كند 
و در نتيجه، نرخ بيكاري نيز الزامــاً بازتاب‌دهنده 
همه ظرفيت‌هاي بلااستفاده اقتصاد نخواهد بود. به 
همين علت، بسياري از اقتصاددانان، نرخ مشاركت 
اقتصادي را يكــي از شــاخص‌هاي كليدي براي 

ارزيابي پويايي اقتصاد مي‌دانند. 
شــاخص ديگري كه در مجموعه آمارهاي رسمي 
ديده مي‌شــود، ضريب جيني اســت كــه ميزان 
نابرابري در توزيع درآمــد را اندازه‌گيري مي‌كند و 
در ســال ۱۴۰۳ برابر با 0/3870 ثبت شده است و 
هرچه اين عدد به صفر نزديك‌تر باشد، توزيع درآمد 
عادلانه‌تر خواهد بــود و هرچه به عدد يك نزديك 
شود، شكاف درآمدي ميان اقشــار جامعه بيشتر 
خواهد شد. بنابراين ثبت اين رقم بيانگر آن است كه 
فاصله درآمدي همچنان يكي از مسائل مهم اقتصاد 
كشور به شمار مي‌رود و رشد اقتصادي، در صورت 
تحقق، بايد به گونه‌اي باشــد كه آثار آن در زندگي 

اقشار مختلف جامعه نيز ديده شود. 
قرار گرفتن اين شاخص‌ها در كنار يكديگر، صرفاً 
مجموعه‌اي از اعداد و ارقام نيست، بلكه زنجيره‌اي از 
روابط اقتصادي را آشكار مي‌كند. به طوري كه تورم 
بالا، هزينه توليد را افزايش مي‌دهد، افزايش هزينه 
توليد نيز سرمايه‌گذاري را تحت تأثير قرار مي‌دهد و 
كاهش سرمايه‌گذاري هم رشد اقتصادي را محدود 
مي‌كند و رشــد اقتصادي پاييــن نيز فرصت‌هاي 
شغلي جديد را كاهش مي‌دهد. در نتيجه حاصل 
اين چرخه، كاهش درآمد واقعــي خانوارها، افت 

قدرت خريد و محدود شدن ظرفيت اقتصاد براي 
خلق ثروت است. به همين دليل، حل هر يك از اين 
مسائل، بدون توجه به ساير متغيرهاي اقتصادي، 

نتيجه پايداري به همراه نخواهد داشت. 
در چنين فضايــي، بازخواني سياســت‌هاي كلي 
اقتصاد كشورمان اهميت بيشــتري پيدا مي‌كند. 
رهبر شــهيدمان در ديــدار كارگــران در پنجم 
ارديبهشت ۱۴۰۳، وقتي از راهبرد »جهش توليد 
با مشاركت مردم« سخن گفتند، در واقع بر حلقه‌اي 
تأكيد كردند كه ميان همه اين شاخص‌ها ارتباط 
برقرار مي‌كند و اگر تقويت شــود، آثار آن در رشد 
توليد، اشــتغال، درآمد و رفاه عمومــي نيز قابل 
مشــاهده خواهد بود. بنابراين اين نگاه، صرفاً يك 
توصيه اخلاقي يا شــعار اقتصادي نيست، بلكه بر 
مبناي اصول پذيرفته‌شده علم اقتصاد استوار است 
كه در آن، ســرمايه انساني و مشــاركت عمومي، 
مهم‌ترين عامــل افزايش بهره‌وري و رشــد پايدار 

شناخته مي‌شود. 
  جهش توليد، بــدون ميدانداري مردم 

محقق نمي‌شود
پس اگر قرار باشــد براي مجموعه اين شاخص‌ها 
يك نقطه مشترك تعريف شود، آن نقطه »توليد« 
اســت؛ چراكه توليد، محل تلاقي سرمايه، نيروي 
كار، فناوري، مديريت و بازار اســت و هر تغييري 
در آن، آثار خود را در ســاير متغيرهاي اقتصادي 
نيز بر جاي مي‌گذارد. به طوري كه افزايش توليد، 
ضمن آنكه عرضــه كالا و خدمات را گســترش 
مي‌دهد و فرصت‌هاي شــغلي تازه ايجاد مي‌كند، 
درآمد بنگاه‌هاي اقتصادي را هم افزايش مي‌دهد 
و ظرفيت اقتصاد را بــراي خلق ثروت بالا مي‌برد. 
به همين دليل اســت كه اقتصاددانــان، توليد را 
موتور محرك رشد اقتصادي مي‌دانند و بسياري 
از سياست‌هاي كلان اقتصادي نيز با هدف تقويت 

همين بخش تدوين مي‌شود. 
آقاي شهيد ما كه اين روزها هرچه مي‌گذرد بيشتر 
حكمت مطالب‌شان روشن مي‌شود، در همان ديدار 

كارگران، بر همين پيوند تأكيد كردند و فرمودند 
»جهش توليد« با مشــاركت مردم محقق خواهد 
شد. نكته دقيقي كه در فرمايشات ايشان است، به 
تفاوت »جهش« با »رشد« يا »افزايش« برمي‌گردد 
و قاعدتاً اين تفاوت هم، تفاوتي صرفاً ادبي نيست؛ 
چراكه افزايش توليد، رونــدي تدريجي را تداعي 
مي‌كند، اما جهــش توليد به معناي آزاد شــدن 
ظرفيت‌هايي است كه تاكنون كمتر مورد استفاده 
قرار گرفته‌اند و اين ظرفيت، پيش از آنكه در منابع 
طبيعي يا درآمدهاي نفتي جســت‌وجو شود، در 

سرمايه انساني و توان اقتصادي مردم قرار دارد. 
از سوي ديگر اقتصاد كشــورمان از كمبود نيروي 
انساني متخصص، كارآفرين يا سرمايه‌هاي خرد 
مردمــي رنج نمي‌بــرد و هزاران واحــد توليدي 
كوچك و متوســط، شــركت‌هاي دانش‌بنيان، 
تعاوني‌ها، كارگاه‌هاي صنعتي و فعالان اقتصادي 
در سراسر كشور حضور دارند كه بخش مهمي از 
اشتغال را بر دوش كشــيده‌اند؛ اما با وجود اين، 
سهم بخش خصوصي و ســرمايه‌هاي مردمي از 
اقتصاد، همچنان با ظرفيــت واقعي فاصله دارد و 
بخشــي از اين فاصله، به موانع اداري، پيچيدگي 
مقررات، دشــواري تأمين مالي و بي‌ثباتي فضاي 
كسب‌وكار بازمي‌گردد كه انگيزه سرمايه‌گذاري 

در فعاليت‌هاي مولد را كاهش مي‌دهد. 
از ديگر ســو اقتصاد، بيش از آنكه به سرمايه نياز 
داشته باشد، به امنيت ســرمايه نياز دارد و قاعدتاً 
سرمايه‌گذار زماني منابع مالي خود را وارد توليد 
مي‌كند كه بتواند آينــده فعاليتش را پيش‌بيني 
كند و ثبات مقررات، شــفافيت قوانين، ســرعت 
در صدور مجوزها، حمايت از حقــوق مالكيت و 
دسترسي آسان به منابع مالي، از جمله مؤلفه‌هايي 
است كه بر تصميم فعالان اقتصادي اثر مستقيم 
مي‌گذارد و طبعاً هرچه اين بسترها تقويت شود، 
ســرمايه‌هاي ســرگردان نيز به جاي حركت در 
بازارهاي غيرمولد، به سمت توليد هدايت خواهد 

شد. 

واقعيت آن اســت كه بخش مهمــي از نقدينگي 
موجود در اقتصــاد، در فعاليت‌هايي جريان دارد 
كه ارزش افزوده قابل توجهــي براي اقتصاد ملي 
ايجاد نمي‌كند و هدايت اين منابع به سمت توليد، 
علاوه بر افزايش اشتغال، ظرفيت توليد داخلي را 
نيز تقويت خواهد كرد و اين تغيير مسير با دستور 
اداري يا الزام قانوني محقق نمي‌شــود و اعتماد، 
پيش‌بيني‌پذيــر بودن اقتصاد و كاهش ريســك 
ســرمايه‌گذاري، ســه ضلع اصلي اين تحول به 

شمار مي‌آيد. 
  ملت ســنگ تمام گذاشــتند، نوبت 

مسئولان است
حضور بيش از چهــار ماهه مــردم در ميادين و 
حضور تاريخي و باشكوه‌شــان در حماسه بدرقه 
آقاي شــهيدمان، بار ديگر ظرفيت بزرگ سرمايه 
اجتماعي كشــورمان را آشــكار كرد؛ چراكه اين 
حضور، فراتــر از يك اجتماع چنــد ده ميليوني، 
نمادي از همبستگي، مسئوليت‌پذيري و آمادگي 
مردم براي حضور در عرصه‌هايي است كه با منافع 
ملي پيوند دارد و همين سرمايه اجتماعي، اگر در 
اقتصاد نيز فرصت بروز پيدا كند، قادر است بخشي 
از گره‌هاي توليد را باز كند؛ چراكه مردمي كه در 
مقاطع حســاس، براي دفاع از امنيت، استقلال و 
عزت كشور در ميدان حاضر شــده‌اند، در عرصه 
اقتصاد نيز توان آن را دارند كه نقش‌آفرين باشند، 

مشروط بر آنكه زمينه اين حضور فراهم شود. 
بديهي اســت مشــاركت مردم در اقتصاد، صرفاً 
به معناي تأمين منابع مالي نيســت، بلكه دانش 
فني، تجربه مديريتي، نوآوري، كارآفريني، توسعه 
فناوري و ايجاد كســب‌وكارهاي جديد، همگي از 
مصاديق مشاركت اقتصادي محسوب مي‌شود و 
اقتصادهاي موفق جهان نيز زماني شتاب گرفته‌اند 
كه دولت، نقش سياستگذار و تسهيلگر را بر عهده 
گرفته و ميدان اصلي فعاليت را در اختيار مردم و 
بخش خصوصي قرار داده است. ضمناً اين الگو، با 
مباني اقتصاد مقاومتي نيــز همخواني دارد كه بر 
درون‌زايي، مردم‌محوري و افزايش تاب‌آوري در 

برابر تكانه‌هاي بيروني استوار است. 
بنابراين ميــدان دادن به مردم قطعــاً به تقويت 
رشد اقتصادي، افزايش نرخ مشــاركت، كاهش 
بيكاري و بهبود توزيع درآمد منجر خواهد شــد؛ 
زيرا هر واحد توليدي كه فعاليت خود را توســعه 
دهد، فرصت‌هاي شــغلي تــازه‌اي ايجاد مي‌كند 
و هر فرصت شــغلي، به معنــاي افزايش درآمد 
يك خانوار و گســترش چرخش ثروت در اقتصاد 
است و به همين دليل، بســياري از شاخص‌هاي 
كلان اقتصادي، در نقطه‌اي مشــترك به يكديگر 
مي‌رسند و آن نقطه، تقويت توليد با اتكاي بيشتر 

به توان مردم است. 

نوبت اجراي قانون است
نه تدوين نقشه راه

»تيم اقتصادي دولت براي مهار گراني‌ها نقشه راه عملياتي ارائه دهد. « اين جمله را يكي 
از نمايندگان محترم مجلس مطرح كرده است. قاعدتاً دغدغه مهار تورم و كنترل گراني، 
مطالبه‌اي است كه هيچ اختلاف نظري درباره آن وجود ندارد، اما طرح چنين موضوعي 
از سوي قانونگذار، يك تناقض تقنيني است؛ يعني مگر مجلس براي همين روزها قانون 
تصويب نمي‌كند؟ اگر قرار باشد دولت، امروز براي مهار تورم، نقشه راه تازه‌اي بنويسد، پس 
محصول سال‌ها قانونگذاري در حوزه اقتصاد چه جايگاهي دارد و اساساً مجلس در ساختار 

حكمراني اقتصادي چه نقشي بر عهده گرفته است؟
مبرهن اســت كه قانونگذاري، صرف تصويب چند ماده و تبصره نيست و فلسفه تشكيل 
قوه‌مقننه نيز تعيين مسير حركت كشور است و در اين منظومه، دولت، سياست‌هاي اجرايي 
خود را در محدوده قوانيني تنظيم مي‌كند كه مجلس به تصويب رســانده است و مراجع 
قانوني آنها را تأييد كرده‌اند. به همين دليل است كه بارها تقاضا مي‌شود قانون شفاف‌تر، 
دقيق‌تر و اجرايي‌تر باشد تا تكليف دستگاه‌هاي اجرايي نيز روشن‌تر و عملياتي باشد و اگر اين 
منطق پذيرفته شود، مطالبه امروز از دولت نبايد نگارش برنامه‌اي تازه باشد، بلكه بايد اجراي 
همان قوانيني باشد كه سال‌ها براي تدوين و تصويب آنها وقت صرف شده است. قانون برنامه 
هفتم پيشرفت، قانون بودجه سالانه، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، قانون بهبود 
مستمر محيط كسب‌وكار، قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و مجموعه‌اي از قوانين مالي، 
پولي و بانكي، همگي با اين هدف تصويب شده‌اند كه مسير حركت دستگاه‌هاي اجرايي را 
مشخص كنند و اگر قرار باشد هر بار با بروز يك مسئله اقتصادي، دوباره از دولت خواسته 
شود »نقشه راه« ارائه كند، اين ابهام روي زمين مي‌ماند كه آن همه قانون براي چه منظوري 
تصويب شده است؟ مگر نه آن است كه قانون، خود نقشه راه اداره كشور است و اگر قرار باشد 
براي اجراي قانون، سند ديگري نوشته شود، جايگاه قانون به حاشيه رانده خواهد شد. اين 
موضوع درباره قانون جديد بانك مركزي، وضوح بيشتري دارد كه پس از حدود پنج دهه 
اصلاح شد تا بسياري از ابهام‌هاي حقوقي و اختلاف برداشت‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته 
وجود داشت، برطرف شود و قانونگذار در اين بازنگري، صرفاً ساختار بانك مركزي را تغيير 
نداد، بلكه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي اين نهاد را نيز با دقت بيشتري تعريف كرد؛ به 
طوري كه در جزء يك بند »ب« ماده ۳ قانون بانك مركزي، »مهار )كنترل( تورم« صريحاً 
در شمار وظايف و مسئوليت‌هاي اين نهاد قرار گرفته است و طبعاً اين عبارت هم يك توصيه 
اقتصادي يا آرمان سياستي نيست و دقيقاً تكليف قانوني است و قانون نيز براي اجرا نوشته 
مي‌شود، نه براي آنكه به مجموعه قوانين كشور افزوده شود. وقتي قانون، مسئول مهار تورم 
را مشخص كرده و ابزارهاي لازم را نيز در اختيار همان نهاد قرار داده است، مطالبه منطقي 
اين است كه عملكرد دستگاه مسئول با معيارهاي قانوني سنجيده شود. بنابراين مجلس 
بايد بپرسد احكام اين قانون تا چه اندازه اجرا شده و چه بخش‌هايي بر زمين مانده و علت اجرا 
نشدن آنها چيست؟ و اين همان وظيفه‌اي است كه قانون اساسي بر عهده قوه مقننه گذاشته 
است و مجلس، پس از قانونگذاري، وارد مرحله نظارت مي‌شود و ارزش قانون نيز در همين 
است؛ چراكه اگر قانون اجرا نشود، تغييري در اقتصاد و معيشت مردم ايجاد نخواهد كرد. 
از همين زاويه، درخواست براي تدوين نقشه راه تازه، بيش از آنكه متوجه دولت باشد، اين 
نكته را پيش روي مجلس قرار مي‌دهد كه آيا ابزارهاي نظارتي خود را به اندازه كافي به كار 
گرفته است؟ و اگر دولت از اجراي قانون عقب مانده است، مسير اصلاح از نظارت مي‌گذرد، نه 
اينكه درخواست براي نگارش سندي تازه شود كه در نهايت همان احكام قانوني را با ادبياتي 
متفاوت تكرار مي‌كند. بنابراين امروز مسئله اقتصاد قطعاً كمبود متن و برنامه نيست، بلكه 
مسئله، فاصله‌اي است كه ميان قانون و اجراي قانون ايجاد شده است و هر روز هزينه آن را 
مردم در بازار، توليد و سفره خود پرداخت مي‌كنند. از سوي ديگر اشكال كار دقيقاً از همين 
نقطه آغاز مي‌شود كه گاهي فكر مي‌كنيم هر مسئله اقتصادي، به سند، برنامه يا نقشه راه 
تازه‌اي نياز دارد! در حالي كه اقتصاد، بيش از هر چيز، به اجراي قانون وابسته است و اگر قرار 
باشد با وجود قانون برنامه هفتم، قانون بودجه، قانون بانك مركزي و دهها قانون ديگر، باز 
هم دستگاه اجرايي مأمور تدوين برنامه‌اي تازه شود، اين شبهه پيش مي‌آيد كه آيا قوانين 
مصوب مجلس، مسير حركت دولت را مشخص نكرده‌اند يا دستگاه‌هاي مسئول خود را ملزم 
به اجراي آنها نمي‌دانند؟! در هر دو صورت، مسئله از جنس قانونگذاري نيست و بايد در جاي 

ديگري به دنبال پاسخ گشت. 

قانون برنامه هفتم، احكام صريحي درباره اصلاح ساختار بودجه، كاهش ناترازي‌هاي مالي، 
اصلاح نظام بانكي، كنترل رشد نقدينگي، حمايت از توليد و بهبود فضاي كسب‌وكار دارد و 
قانون بودجه نيز هر سال تكاليف مشخصي را بر عهده دولت مي‌گذارد و منابع و مصارف را 
تعيين مي‌كند. قانون بانك مركزي نيز مسئوليت كنترل تورم را بر عهده اين نهاد گذاشته 
اســت. بنابراين وقتي مجموعه اين قوانين در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند، دولت از نظر 
حقوقي با خلأ مواجه نيست. پس، درخواست براي تدوين نقشه راه جديد، اين شائبه را ايجاد 
مي‌كند كه يا قوانين موجود كارآمد نيستند يا اجراي آنها جدي گرفته نشده است و اگر 
فرض نخست درست باشد، مجلس بايد مسئوليت اصلاح قوانين را بپذيرد و اگر فرض دوم 
واقعيت داشته باشد، مجلس بايد از همه ابزارهاي نظارتي خود براي وادار كردن دستگاه‌هاي 
اجرايي به اجراي قانون استفاده كند. در نظام حقوق عمومي، قانونگذاري و نظارت دو وظيفه 
جدايي‌ناپذير قوه مقننه است و هيچ مجلسي با تعداد مصوباتش ارزيابي نمي‌شود؛ چراكه 
معيار قضاوت، ميزان اثرگذاري همان قوانيني است كه تصويب كرده است كه اگر اجرا نشود، 
تفاوتي با قانوني كه نوشته نشده ندارد و طبعاً مردم نيز از متن قانون اثري در زندگي خود 
نمي‌بينند. لذا آنچه براي مردم اهميت دارد، نتيجه اجراي قانون در قيمت كالا، ثبات بازار، 
قدرت خريد، اشتغال و رونق توليد است و اگر اين آثار ديده نشود، طبيعي است كه اين ابهام 

مطرح شود كه حلقه مفقوده در كدام بخش قرار دارد. 
از سويي ديگر، مجلس اختيار سؤال، تحقيق و تفحص، اســتيضاح، درخواست گزارش 
از دســتگاه‌هاي اجرايي، ارجاع تخلفات به مراجع قانوني و تمامی ابزار نظارتي ديگر را در 
اختيار دارد و فلسفه پيش‌بيني اين اختيارات نيز همين بوده است كه پس از تصويب قانون، 
اجراي آن رها نشود. بنابراين اگر دستگاهي از اجراي تكليف قانوني خود سر باز مي‌زند يا 
در اجراي آن تعلل مي‌كند، نخستين مطالبه بايد پاسخ‌خواهي درباره علت اين تعلل باشد، 
نه درخواست براي تدوين سندي تازه كه احتمالاً همان تكاليف را با واژه‌هاي ديگري تكرار 

خواهد كرد. 
بنابراين هر دستگاهي بايد در محدوده مسئوليت قانوني خود پاسخگو باشد و هر نهادي كه 
مسئول نظارت است، بايد درباره كيفيت اجراي قانون مطالبه‌گري كند و تغيير اين ترتيب، 
يعني جايگزين كردن برنامه‌نويسي به جاي اجراي قانون كه قطعاً اقتصاد را در چرخه‌اي 
قرار مي‌دهد كه هر چند سال يك بار سندي تازه توليد مي‌شود، بي‌آنكه درباره سرنوشت 

اسناد قبلي پرسشي مطرح شود. 
به هر روي دغدغه مهار تورم، دغدغه‌اي ملي است و هيچ ترديدي در ضرورت آن وجود 
ندارد؛ اما مسير رســيدن به اين هدف از انشانويســي و توليد برنامه‌هاي جديد عبور 
نمي‌كند؛ چراكه كشور قانون كم ندارد و البته تكليف قانوني مبهم هم ندارد و مسئول 
هر بخش نيز در قوانين مشخص شده است. بنابراين آنچه امروز جاي خالي آن احساس 
مي‌شود، نظارتي اســت كه اجراي قانون را تا آخرين مرحله دنبال كند و اجازه ندهد 
مصوبات مجلس در قفسه كتابخانه‌ها بماند. پس اكنون وقت حساب‌كشي از اجراي قانون 
است، نه سفارش براي نوشتن نقشه راهي كه بخش عمده آن سال‌ها پيش در قالب قانون 

به تصويب رسيده است. 
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  گزارش 2

مردم باید خود علیه »تورم« وارد میدان »تولید« شوند
اصول پذیرفته شده اقتصاد در این شرایط مشارکت اقتصادی مردم است که باید زمینه‌های آن فراهم شود  

زينب زرين
  يادداشت

راه برون‌رفــت از تــورم، ركــود و كاهش 
قدرت خريد از مســير توليــد مي‌گذرد 
و توليــد نيز بــدون حضور مــردم جان 
نخواهــد گرفــت. بنابرايــن اقتصــاد 
امــروز بيــش از هر زمــان ديگــري، به 
گشــودن ميدان بــراي مردم نيــاز دارد 
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